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 ها :شخصیت

 ،ـ سرباز اول

 ،ـ سرباز دوم

ان د ب ا   و چن د س ا ه   دارن د. ه ر دو بیس ت    ت ن  ب ه  س یاه  ورمهر دو اونیف         

ت   ر و ان   دام، درش   تفق     . دوم   یروش   ن ب   ور و چش   مان موه   ایی

 نماید.می او ی تر اززمُخت
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 : صحنه    

 در اطراف شن ، چند كیسةتپه یك در كمركش بانیدیده سنگری

بندها ازپشه . زیر یكیهم مقابل بند ارتشیبا پشه و دو تختخواب

 به كسی ، هیكلخوابكیسه بند دیگر، درون، اما در پشهاست خا ی

مستقر  جناغی دوربین یك تپه سوی آن خورد. رو بهمی چشم

 دیگر... جایی آب و گا ن جایی سیم. بیاست

ها از عوعو سگ . صدایاست دماز سپیده پیش و روشن تاریك

 اینبه از فراز تپه بعد سرباز اول شود.  حظاتیمی شنیده وردستد

 ایرا گوشه تفنگش قیدی. با بیآ ود استو خاك آید. خستهسو می

 زند.می خوابیده شخص تختخواب به و تلنگری گذاشته

دیگر  تختخواب سوی )به .بگیر! آهای رو تحویل پاشو پاس : اولـی

 درسته ؟خبرتونه چهكند.( می مكث عوعو سگ . با صدایرودمی

رو  خودش . اما بلندتر! بذار هر زیدیبا شماست عو عو عو، حق

كند. با می بند راآمادهو پشه خواب)كیسه! زابرا بشه زده خواب به

!؟ خُرخُر و خرناس بی هم ؟ اونخوابی ؟ یعنیجدیتمسخر( 

، جونم كنین عو عو عو،پارسرود.( خود می بندپشه )درون

كشد.( )دراز می. بشه آشفته خرس ِ زمستونیخواب كنین پارس

، خود دانی( )مكث. نكردیبیدارم بگی ؛ بعد غُر نزنیاهوی

 تُو عالم فقط كه چوپون بخواب ()با خمیازه. نیست ، خیالیبخواب

 ، یهبا توامشود.( خیز می. نیممكث).و امونه دنیا امن خواب

بیند. از نمی ا عملی)عكس! یشنیده بگم كه بده خودت به تكونی

 و وارسی بند دیگر شدهپشه ، باتردید نزدیكآمده بند بیرونپشه

 بدبخت ایآید.( می عقب ، با وحشتخورده یكه كند. ناگهانمی

را  اسلحه )مضطربزد؟  نیشت بالاخره! دیدیمادر مرده

 را از روی و چیزی بند بردهرا زیر پشه ، سر آنبرداشته

جونور ور نرو؟  با این چقدر گفتم اندازد.(كنار می خوابكیسه

 بینوا. و ناروا باختی مفت

بر  دوباره شده كند اما منصرفمی را حمایل اسلحه سراسیمه  

 بالا رفته از تپه ماند، سپسمی سردرگم تیگذارد.  حظامی زمین

 میخكوب از چند گام كند، اما پسمی رفتن سو قصد پایین واز آن

رو  كه ایبا اسلحه سرباز دوم كه آید، در حا یمی و عقب شده

 آید.جلو می گرفته او نشانهبه

 !طرفه آن : وطن دومی

 .خركیه هم هاتشوخی ...: عوضی اولـی

 دَدر؟ دربری دوباره خواستی: كجا!؟ می دومی

 .زده نیشت ، فكر كردماَه ...ور اكبیری: بگیر اون اولـی

 این وجودیهبی جَلب یك نچنچ! نچزده را ببند! ها كه : نیشت دومی

خود ، عین؛ با نامردی؛ از پشتزده بشی . غافلجراره عقرب

 .خائنت

 ؟خائنه : كی اولـی

 .كنممی سرخت بجنبی . كجخون : خفه دومی

 ؟؟ چتهصبحی اول ینما شده: خواب اولـی

 آنجا. بتمرگ گفتم ...تو مرگ هیچی چیند.(برمی ) ب:  دومی

كمتر  دو لقمه خواستیلابد! می یخوابیده سنگین : سرشب اولـی

 نگاه است خوابكیسه درون كه هیكلی ، به)مكث. بلنبونی

 كند.(می

، راحت خیال . تو همخواب به . خوابمرا زده ! كژدممه: نعش دومی

 ؟، نهاتِ نشمهورِدل گشتیبرمی داشتی

 ؟چیه منظورت ...فهممنمی كه : من اولـی

، نچ ؟ نچممهپخ من ! پساجنبی را ببند جاسوس : درِ خیگت دومی

 خوابكیسه)از گوشه. خوابهباز می چشم با یك سرباز همیشهكهنه

 آویخته سیاه عقرب یك دُم نخ انتهای كند. بهرا باز می نخی گره

 به سرِ نخ )باآویختن! بالینمو هم ، همدممن نشمه هم این .(است

برپا همقطار! پاشو د.( بربند میزیر پشه دست اسلحه مگسك
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امروز  !برپا سركار كهرا آنكارد كنیم شد، باید حجله تمام زفاف

 ، زیپرفته او نشانه رو به كه )همچنان. حسابه روزِ تسویه

 بیرون از آنو پارچه  باس و چند تكه را گشوده خوابكیسه

 روزگارش به چه لاكردار این ! نیشاِ اِ داماد را ببینكشد.( می

)تهدیدآمیز جلو  ...ناقلا كژدم بلا، ای شیطان عروس !! ایآورده

دهد.( می او تكان در برابر صورت آونگ را چون و عقرب آمده

 ؟هست رامی این به تو هم ؛ مادیانببینم

 ...كافیه بازی: مسخره اولـی

 دُم بكشه . عشقشسوزانهرا می اباتب بابای بیای پرش : بپا! دَم دومی

 ...ها كنهمی كور و كبودَت زنهمی ؛ نیشبكنه عَلم

 .بخوابم خوامدر نیار، می بازی : جنگولك اولـی

 خرد و خاكشیرَت و لورده له زنم! میلقمه نخور حرام : تكان دومی

؛ موضعاین یمدهآم روزه و پنج ؟ بیستها! مگر الكیه كنممی

 .یبوده نظرم تحت و چهار ساعته بیست و چهار روزش بیست

 ؟ كوهای!!خسته، بخوابمهه ههكند.( باز می اسلحه را از  و ه )نخ

بند را در پشه )عقرب؟ نگذاشته و رمق قوه ؟... یا الواطییكنده

روز  خوب خودمانیمیولكند.( را مهار می آن و اطراف او گذاشته

 ...ندادم تصحرایی دادگاه اگر تحویل . حالا همرا گرفتم آخر خِرَت

 .نیستم بابام تخم

 ...سر پُستت بری ِ اینكه، عوضچوپون پرونیو پلا می : پرت اولـی

و ا به ایضربه تفنگ )با قنداق ...پُستم هم ؟ آ این؟ پُستم: پُستم دومی

 .ِ جاسوسجعلق زند.(می

 ...نكبت : نزن اولـی

بعد  ساعت !؟ یكطرفه با پَپه برده گمان ...خط هفت قرتی : بچه دومی

 .شازده خودِخودتی خشابم اول ، دشتصادر بشه كه حمله فرمان

 !؟امروزه حمله پس با خود( زده)بهت:  اولـی

؟ خوردی خور. ها، یكهآش ستحمله علامت رادیویی : سكوت دومی

 ؛ از همینآمدمتسایه به ! سایهحاشا نداری مهلت ولی ()قاطع

 رودخانه بالادست هایسنگ ؛ از قلوهدره ته سرازیر شدی پشت

 انداختی ...ها دولا دولابلوطاز لای مرز؛ بعد هم طرف آن پریدی

و  كَت پاشیدی كنار بركه آب پشنگه یك روبرو، تپه كشسینه

؛ آبادی پایین سنگی كلبه طرف ... رفتیراست یك ، بعد همَتكله

 ...مخفیگاشان

دمخور گاو و  عمری (كوتاه )مكث! گوسفنداست : اونجا آغل اولـی

 ؟دینمی سنگر تشخیص رو از یه آغل ؛ یهیگوسفند بوده

 سوی )او را به ...ای! مِنبعد تو اینجا هیچكارهبزمچه خون: خفه دومی

 گممی هم. منمنم موضع این باناز حالا تنها دیده راند.(بند میپشه

 .كرده كمین چریك یك ده آن هایخانه هر در و دریچه پشت

 باورت بگو خودت چیزی شود.(بند دور میاز پشه عقرب )از بیم:  اولـی

 .بشه

 سیم؛ بیشده باورم بشخصه بنده ! حالا كهشهمی باورم هم : خوب دومی

 .شهمی باورشان آتشبار هم جمعی نفرات كلیة بزنم

 ، چنانهه )با پوزخند(ِ ما! پیش ماه یه مث هم توپ پای های: بچه اولـی

 ببری تپهاین رو از نوك انگار سرت كه كردنمی دشمن دشمن

 .پایین گردهبرمی تبالا كلاهخود خالی

 !پسرِ شهرداریشازده ستباد رفته به سرِ شما یكی : فعلًا كه دومی

 هم خودت ...كردن ، مچلمون، منتر شدیمگذاشتن سرمون : كلاه اولـی

 .آریرو نمی اما به دونیمی خوب

 كلبه ! آندرسته خلافش بگه هر چی باشه فروشوطن ییك : وقتی دومی

، هر شانرابطهم و ابرو مشكی دختر چشم ، آندشمنه كمینگاه

 .آرهو می برهمی و مهمات آذوقه كلبه نفرات برای روز هم
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 به سرشون كه غیرمسلحن مردم عده یه فقط دهكده : تُو اون اولـی

خطور مغزشون به كه هم ، تنها چیزیگرمه خودشون زندگی

 .مرز ماست به حمله كنهنمی

 چی چی دوربین پا با این لنگه یك روزه و پنج ما بیست : پس دومی

 !؟پاییممی

 رو. خیالی : دشمن اولـی

 بر و رو مشكی نشمه با یك ! نگو تو همخودفروش خائن : ای دومی

 و پیك هاچیكِ چریكبا رابط !؟ اقرار بكنقرار و مدار داشتی یالیخ

 .داری

، جز چند دوربین این به چسبوندیمی چشم بیشتر از من : تو كه اولـی

 سرِ چشمهرنمی غروب به غروب كه دوش به و دختر كوزه زن

 ؟دیدیمی چی

 نه دشمنه شناسایی برای ارتش ین! دوربدیدممی ! دشمن: ساكت دومی

 كه بشخصهبنده تحویل داده دوربین فرمانده !! جنابچرانی چشم

و  بزنم تخمین ، مسافترا زیر نظر بگیرم دشمن و انفعالات فعل

تو  ، لنگةاینه برای بانیدیده. دوربینآتشبار توپخانه به گرا بدهم

 !را دید بزنم مردم بچه و زن با آن نیستم

 ...و دخترن زن كردی ؛ قبولمسخره شو دیگه گم )با پوزخند(:  اولـی

 دشمنند! هر حال : به دومی

 .نیستن كه نظامی ()با عصبانیت : اولـی

 چه جوان پیر چه چه غیر نظامی چه نظامی ، چهدشمنه : دشمن دومی

 !ایشلیته چه شلواری

 ها!؟زن : حتی اولـی

ها بیشتر از مردها زن . از كینههانآن خطرناكتر از همه ...: آ دومی

 !بترس

 !!: آها، صحیح اولـی

 نصیحت این البته ...نخور را هم شانو انفعال فعل آن : گول دومی

 .مهننه

 .تننه : مرحبا به اولـی

 .كنهمی ، جلد عوضرنگیه به هر روزی : دشمن دومی

 !؟پوشهمی شلیته ؛ ولی: آها مثلًا چریكه اولـی

 .هم بلكه مم: هوم دومی

رو  شیرشون ...و شكلی این گیرهمی تُو دست هم : دو تا خمپاره اولـی

 !!؟دوشهمی

 ؛ استتار!كردن رد گم : برای دومی

 .نخونده تتُو گوش : خوب اولـی

 است مذبوحانه تلاش یك و انفعالات و فعل تحركات قبیل : این دومی

 ما! تجاوز به برای

 !نفرموده نغزی هاینصیحت : چه اولـی

 .: كُلنل دومی

 !!؟كلنله تننه : مگه اولـی

 ؟پادگان ِ فرماندهكلنل شخص ؟ بهاهانت ...یابو فرمانده : كلنل دومی

 ؟؟ منكی خورد.()جا می:  ولـیا

 !، انكار نكنشنیدم خودم های: با گوش دومی

 .نگفتم چیزی كه : من اولـی

 نچنچ؟ نچایشان پاگون به . توهینگفتی مسخره را با زبان : كلنل دومی

(  كشد.می او صلیب )رو بهآ  ...، آ، اصلا" نیستییتو دیگر مُرده

 كثم

 نبود. ایشون به توهین : منظورم ولـیا

 ؟: ها پس دومی

 .كردیممی شما صحبت والده درباره داشتیم یعنی ...ت: ننه اولـی

 كلنل مقام به ها، توهین باشه حواست ولی (كوتاه )مكث!؟ ...: اِ دومی

 .ندارم را تحمل
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 ، حتما".معلومه : خُب اولـی

 !كرار نشه: ت دومی

 مكث 

در  كه اینه منظورم ...تُو در و دهات هم من اگه دونمنمی : راستش اولـی

 مردم عدهیه تونستم؛ چطور میشدممی بزرگ طبیعت دامن

 .بودم بیسواد هم حتی ، گیریمبكشم و خون خاك رو به دفاعبی

و  درس فرمانده فرموده . بهام؛ دهاتیبیسوادم ، بهتر كه: هه دومی

 .كنهمی فروشرا وطن آدم دانشگاه

 كارهنیمه دانشگاهم ، اگهحیف دهد.(می سر تكان )با تاسف:  اولـی

 مثبا اُشكولی زدن سر و كله جای و به موند حالا افسر بودمنمی

 .دادمدستور می تو؛ بهت

كرد. نمی بارَت پِهن بود احدی َتسر كول هم ستاره : بگیر دو دانه دومی

 فشارد.(خود را می )تهیگاه ...یآی

 باشه و هر جا لازم كننمی كورت كه هاستستاره همون : برق اولـی

 .فرستنتمی كورمال كورمال

 ؛ شبآسمانه توی ستاره همه !؟ آنستاره و آخر با دو دانه : اول دومی

 !طرفشان كنمرا می پشتم خوابمبند دمر میزیر پشه

 چشم و عوضش حلبی هایستاره اون به كردیمی پشت : كاش اولـی

 آسمان )به.كهكشون هایستاره ...حقیقی هایستاره به دوختیمی

 افتهمی انعكاسشون كه هاییستاره سوسوی( نگرد. زیر  بمی

گاو از دور،  كشیدنماغ )صدای. آبادی نزدیك چشمه تُو آبگیر

 به یزده و زل بركه لب یآد، نشسته، باد میشبه( خیال غرق

 لابلای بینی. یهو میآبسطح نور روی هزار هزار خوشة انعكاس

و  . ماتكننمی نگاهت خیره نورانی ها؛ دو كوكبستاره خرمن

!؟ سر یا آسمونی انِ نور زمینیدوكوكب این ونید؛ نمیمبهوتی

 اومده ماه .... وایروبروت نشسته دختری بینیمی كنیبلند می

 ...نسیم لطافت به با تبسمی ...رنگِپریدهآبگیر؛ ماه لب

 بعد بعد؟ ...ها آها خاراند.(خود را می خیال )غرق : دومی

 ، نكنهگیمی . با خودتدارهمی برت بعد؛ ترس (آید.خود می )به:  اولـی

محودر ضمیر  ایخاطره ، فقطهاشو كوكب از پرتو ماه شبی

 .آبگیر بمونه

 ؛ شهر نیست! آنجا دِههاوراقی مهندس نزن شعر حرف ()مغبون : دومی

 جور ایناین پا و با دست روی پا بیاندازی بنشینی چشمه لب

بفهمند  آبادی كلفتهای ! سبیلبپرانی گاو پشه دم عین ...جور

 خور!آش بیله ودسته با بیل كنند. سر و كارَتمی آستینت به چوب

 اون ...هیكشد.( می )آهها محو شدند. ستارهنگرد.( می افق )به : اولـی

 ؟بینهنمی كی بینهمی رو كی فرداشب آسمون ...هاچشم

، پیشروی تا شروع گرفتیمی پیزی به بود. زرده : تقصیر خودَت دومی

 !شانهپایتخت توی كاریاصل هایغنیمت

، بالا زده آستین برات تننه گفتیمی تو كه (فروخورده )با خشمی:  اولـی

 .ناسلامتی نامزد داری

. نامزد دارم خودم ، من!؟ نچمن كی ...جنگه كه نه ولی ...: بعله دومی

 !باشم شده شاید تا حالا بابا هم ()زیر  ب

 !!؟یداده بشریت رو تحویل برگردونت كپی : پس اولـی

 .پسر باشه هم ، بلكهاز ولایت نیامده نامه چند وقته : البته دومی

مازاد  هر وقت كه دیگه و استخوون گوشت انبونه یه ()عصبی:  اولـی

 آد!؟ مثنمیكه كم . زاد و رودتونتوپ دَم بر نیاز شد بفرستنش

 كه جاهل رجاله مشت یه ...ندازینمی پس و تركه تخم مور و ملخ

 ...بیننرونمی دماغشون جلوتر از نوك وجب یه

 ؟یكرده رم خبره چه ...: هووو دومی

 مُرد. زید و خری ریزاد و خ : خری اولـی

آقا از  (كوتاه )مكث !؟نمالیده ! مگر نشادر زیر دمتشه ...: هُش دومی

 آمدبا آدممی و كاغذ عارش كتاب كرد تویمی نوك سگ بوق

 )مكث! كنهعر و تیز می هی آب به افتاده ش. حالا پتهبزنه حرف
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 یكی من ...نفراتداد بهمی حیهرو روز فرمانده یك خداییش (كوتاه

 من ...برسیم تر همطرف آن فرسخ ؛ دهپیشكش كه شانپایتخت

. نیستم حیوان دیگر اینقدر هم...نه ، نچمخورده شیر پاك خودم

 كشد.()درد می

بقا شرافتمندتر از  تُو جنگ حتی حیوونا كه به : باز صد رحمت اولـی

 ...عامیقتل ، نهتجاوزی . نهآدمان

 ایما بود و غریبه ! اگر آبادی...نكن شرافت : برو برو شرافت دومی

 كرد؛ چنانمیخلوت از دخترهامان با یكی بركه آمد لبمی شبانه

 ...كه ملاجش تخت كوباندممی تخماقی

 .منزده كه شولهگل مزده گپ ، باهاشنده نشون بیخودی : تعصب اولـی

 خور.آش داده قورت كتاب ...ی! آیملعون نزن حرف كتاب : عین دومی

 كتابآی بز ریقو داشتیم یك ما هم زند.(می )از درد قدم

 هم تا غروب ...مرا خورد كتاب روز ناغافل یك یعنی ...خوردمی

 دهان اكابر به تابنگو ك...آخ كرد. آخمی نشخوارش و خش خش

 ...داده مزه بُزه

 ؟مرگته : چه اولـی

 ؟... بلانسبتشد دوشیدشاز نا افتاد! نمی مانننه پنجول : ولی دومی

 بود!! كردهو سنگ را سفت حیوان شیردون ...اكابر سواد و كتاب

 ؟چته ، پرسیدم: با توام اولـی

 ؟دانممی : چه دومی

 !؟ریرو میقدم ستو رژه سان میدون : مگه اولـی

 !گرفته : دردم دومی

 ؟...()با اشاره:  اولـی

 .خودَت ولدالزنا لنگة كلیه سنگ یك ...ی. اویكلیه : سنگ دومی

 ...عقب ببرنت بزنی سیمبی : بهتره اولـی

 .شیكمت توی انمچپمی داغ سرب بندِانگشت یك بخوری : جُم دومی

هزار و  پیاده ؟ تا خطچی رو سر بكشی رحمت اینجا ریق : بیفتی اولـی

 دوكیلومتر بیابون ...هوو آتشبار هم ، تا گروهانپونصد متر راهه

 .برهوت

و  بخت این به تف ای ...مكافاته بار همین یك ، سالیدارم : عادت دومی

 گشت عملیات...خ! آخروز و ساعت مینبود ه مراد، مانده

 .داده را از جا تكان سنگ ...توِ نامرد شناسایی

زند. می گلنگدن )سرباز دوم! بزن سیمپاشو بی ی: تا از پا نیفتاده اولـی

 .بیارم بذار كمك لااقلشود.( می در جا میخكوب او ی

 كند.(می اشاره تپه پشت به هام)با استف؟ از كجا!؟ بیاری : كمك دومی

 ...كنی تامل ، چند لحظهبخوای اگه : خُب اولـی

را دود  سبیلت ؟ پا از پا برداریخنگم ! مگر منندارم : نخیر تحمل دومی

 !اجنبی خاك توی رهمی م، جنازهاِهه ...دممی

از اونجا  تجنازه كه بعد از حمله هر حال ؟ بهچیه : فرقش اولـی

 ؟چیه سرنوشتمون دونهمی كی )با خود(! گردهبرمی

 .كنیم دفاع مانو ناموس از شرف ما اینه : سرنوشت دومی

 ؟كرده ما تعرض و ناموس شرف به : كی اولـی

 ها!: همین دومی

، ما در نها گاوآهاون و دست ستما گلوله تُو دست : فعلا" كه اولـی

 و كار. كِشت كشتار و اونا گرم تدارك

 .نیامده من چیزها به این درباره ، ور زدنسربازم : من دومی

 هم به و از درد دندون بلولیم و خُل آد تُو خاكمی ما فقط . به: آره اولـی

 .بسابیم

 داره من های. روده!..گهمی را این اِهنش زنممی را من : زورش دومی

 ...ییآی ...را پاره تو خودَت وقت آن شهمنفجر می

 .شیمی آب شمع مث جلو چشمم بدپوز داری : آخه اولـی

را  سرش كه كسی ؛ سر ـ باز! یعنیبا خودشه : سرباز اسمش دومی

 نگسصاحاببی ...اوی اوی ...نشد و تفنگ ببازد. حالا با توپ
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! از بینیمی بشه دفع نكن هولم ...نخود خاره ، یكنیست كه

 .تیزتره تركش

قمصور  تا زرتت دست روی بذارم دست طور بشینم همین : یعنی اولـی

 ؟بشه

 خودم تو را پیشقراول ، اولستماشه روی ! انگشتم: نترس دومی

 دارم. باید تا جانكنه؛ رها میرهگیمی ...آخ ...دنیا آن فرستممی

 .بخورم آب

، اما رفته گا ن سوی به كند. او یمی را نگاه آب گا ن دومی  

 نگرد. با بیممی بند استپشه درون خود كه قمقمه ، بهشده منصرف

در  دارد. سپسرا برمی و قمقمه بند بردهزیر پشه دست وترس

در  رار دارد آبق اشسینه روی دومی اسلحه كمگس كه حا ی

 ریزد.او میحلق

را  ات، قمقمهشرفبی ای( كوتاه )مكث ...مَشك آب مزه ...آخی : دومی

 مَشك آبمزه گفتمزند.( می )عق؟ یپر كرده چشمه آن از آب

 .دهمی

 .كه پُراملاحه آب : بهتر از این اولـی

 .دادی خوردم بود به دشمن آب : خداندار این دومی

 !!؟ابله نیست دشمنت دیگه كه چشمه : آب اولـی

 !یهسَم آب : این دومی

 .خورنمی آب از همین هم نگو، خودشون : مزخرف اولـی

 بكنه كه گیرماننمك ، عینیهما سَم ، براینه كه خودشان : برای دومی

 ها!؟

 چشم كجا بود؟ از اشك نمكش زلالی این به ! آباحمقی : حقا كه اولـی

 .ترهصاف

 با آن تر زدی ، تو همنچ ...داره نمك كه نه گیر یعنیبابا، نمك : نه دومی

حالا  !... ولیمخواندهترم شش مخوانده ترم . ششرفتن دانشگاه

 از آب بالاتر كه از این سرباز خفّت ، برایبر سرَت خاك خودمانیم

 ؟بكنه تعریف دشمن چشمه

 مث ینفهمزبون دست بیفته مردم و ممات حیات كه اینه خفّت : اولـی

 تو.

. بشه شروع آتشباران ، معطلمدمنمی نخور زیاد طولش غصه : دومی

 خبرشانگلوله صدای خوامنمی ، چونمنكرده تا حالا راحتت اگه

 .بكنه

 كوتاه مكث  

 .گناهبی جماعت اون مث یكی هم ؟ منداره اهمیتی : چه اولـی

 !خرابكار خودفروش ...دهانت : ببند گالة دومی

 ؟مكرده كجا خرابكاری ! منبیجا نزن : حرف اولـی

حالا  ...ی. آیكنیمی خرابكاری خودی نفرات : تو؟ تو در فكرهای دومی

 ...یا بودی خائنِ اولمُقر بیا، از اول مرد و مردانه پرسممی چیزی

 كرد؟ طورَت این دختر مردنی آن فَند و افسون

 كرد. افسونم معصومش نگاه كرد، اون : او افسونم اولـی

 خودم )با تفاخر(. اقرار كردی ...باریكلا های خندد.()می:  دومی

 نویسم، میتبصره به ، البتهفرماندهی به در راپرت بشخصه

 .بخوری تخفیف

رو  حرفت؛ رهمی خرت خیلی فرمانده پیش !؟ پس: جدی اولـی

 !؟خونهمی

 كه ، نهخوانهمی خوب هم رهمی خوب ؟ همچی : ها پس دومی

 .مانههمولایتی شگماشته

 دست لای فرماندهی الجیشیامور سوق : آها، از قرار اَهَم اولـی

 !شماست

 سوءاستفاده من خوش اخلاق ؛ از اینگممی دارم بگیر كی : گوش دومی

 !...ها بكنی
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خورها از ما آش از خیلی هر حال . بهبا توئه حق ...باشه : باشه اولـی

 .ارشدتری

 یعنی صحرایی ، دادگاه، نچنداره تبصره ، هیچنع ، ولی: اهوم دومی

 .جنگه زمان . قانونتیرباران

 .نشده اعلام جنگی : هنوز كه اولـی

 خبرش آد، بعد هممی صداش گروم گروم ! اولر بكن. صبشه: می دومی

 .شهمی ؟... ابلاغچی

، چطور پایین سرازیر شم تپه از این بیفتم راه كن : فرض اولـی

 ؟رو بگیری جلوم خوایمی

 !؟من دست چماقه این كه : نهدومی

و  كوه به زننمی شنباخبر می آبادی اهل كه كنی شلیك : اگه اولـی

 .دشت

 اسلحه  و ة )با گرفتن! من دست چماقه خودِ همین بكن گمان : پس دومی

 دهد.(می تكان را تهدیدكنان قنداق

 رود.(می او نشانه سوی را به و آن خود پریده اسلحه سوی )به:  اولـی

 مث؟ اما مننجاستای هم دیگه چماق قبضه یه كردی فراموش

 .كنمنمی استفاده ازش چماق

 .خور اجنبیهجیره هر چی قبر بابای به : ایدومی

 !: بندازش اولـی

 .نزن من : جان دومی

 رو بنداز. تاسلحه : گفتم اولـی

 بابا سر آن زند.(می گلنگدن )او ی. ینزده گلنگدن : شما كه دومی

 )سرباز یك .ضامنه روی ؛ درستهطرف گیر آنرا ب لولهنگ

 خودی نفرات رو به روینشانهكند.(  را آزاد می اسلحه ضامن

 داره تخفیف دیگر نه این ...نچآزاد!؟ نچ هم اسلحه ؟ ضامنمقابل

 .باشه هم خالی ! بگیر خشابتبصره نه

جا  دهد و سریعمی نشان درآورده پُر را از اسلحه )خشاب:  اولـی

 ؟شدی مطمئن اندازد.(می

 .رفت از یادم و كمرم درد كول جانم ، از ترسجور هم چه : آی دومی

 .رو بذار زمین ، اسلحهنكن : معطل اولـی

 به شده قفل هامانگشت درد دارم كه ، نهبشم توانمنمی : دولا كه دومی

ودرد  داده تكیه زمین را به )اسلحه. شناز نمیب از هم قبضه

 به )با اشاره ...را ندارم درد و عذاب این طاقت ...خخآخكشد.( می

 !بكن خلاصم اینجا بزن زنیمی خود( تهیگاه

 ؟درد داری خیلی ()با عطوفت:  اولـی

 بكنند. اتحواله درسته كه خری : قدر دست دومی

 ...ِ بد دهنتربیت: بی لـیاو

 !زنممی نزنی گیرد.(را بالا می )اسلحه:  دومی

 چرخند. مكثدور می و رفته یكدیگر نشانه رو به در سكوت  

 ناجی شده بار هم ، بذار یهگرفته جون همیشه ماسماسك : این اولـی

 چكاند.عملمی و گرفته آسمان را رو به )اسلحه .بشه جماعتی

چكاند. باز می و دوباره كلنجار رفته با آن كند. با دستپاچگینمی

 كند.(نمی عمل

 همقطار. باید یك كنهنمی طور عمل همین كه گلوله ...نچنچ: نچ دومی

دربیاد.  ، صدایش؟ بوم...تا چی فرو بشه شته چیز تیز به

 سوزن هست اسمش كه چیزی .(آورددر می از جیب ای)میله

اعتماد  تو موردقابل فهمیدم وقت چه دانیمی ...خخ. آختفنگ

را  نگهبانی پست آمدم خالی دست ؛ كهپریشب !!؟ پسنیستی

 نشان ، اینرا دادی خودَت؟ تو اسلحههست . یادتبگیرم تحویل

. سربازه ناموس ، اسلحهنیستی پرستناموس ؟ كه...چی داد كه

 كند.(تهدیدمی اسلحه )با اشاره

 كنیتظاهر می ...كنیمی تو تجاهل كند.(خود را رها می )تفنگ:  اولـی

 .خنگی كه
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 از اسرار مردم خواهی؛ میمننه قول به ...خخ؛ خر! آخنه : خنگ دومی

 !!خری به را بزن خودَت سر دربیاری

 .تُو داری اون چیزایی یه معلومه ...نه كند.(می اشاره سرش )به:  یاولـ

 ؟چیه خدمت چهارماه جغله جوجه سرباز با یككهنه فرق : پس دومی

 ...و چراست چون بی كار تابعسرباز كهنه كه اینه : فرقش اولـی

 باد.زنده : های دومی

، هر جا بخواد، رو شستشو داده اینجاش مچرا ه چوپون ...: اولـی

 .بچره بره كنهمی شگوسفند هی مث ...سِشو

 !!كه دارهبرمی را پشگل پشمش : گوسفند شستشو نشه دومی

؟ از فكر برهمی از كی كار، فرمانسرباز تازه جوجه ولی ...: اولـی

 .خودش

 .نهنباید فكر بك سرباز كه ...: آخ دومی

 .بكنه تونهمی كه : احساس اولـی

خود  )از درد به .... آخشهریه هایمهندس سوسول مال : احساس دومی

 پیچد.(می

 یواش یواش داره نخود خار كه یه ؛ همینبكِ گندهتو خرس : یعنی اولـی

 ؟كنینمی احساس دهمی خراشت از درون

 خواهیمی كه رسهمی از راه الان دردی چنان ؟ یك...چی پس : نه دومی

 ...ی.اویبگیری دندان به و كلوخ سنگ زمین سر بكوبی

 ببینی ای؛ دهكدهسراسر ساز و برگ پادگان یه عوض : وقتی اولـی

 هایدشتكنهكار می تا چشم پشتش كه و درخت شكوفه غرق

 بشنوی دختری ؛ آواینظامی ِ مارشعوض ، وقتیسبز و خرمه

تراكتور  تانك جای، بهگردهبرمی از چشمه دوش به كوزه كه

 شدهانه با آتش قرار بوده كه توپی یعراده جای و به ببینی

و  كشهمی گردن كه ببینی پَرحناییخروس ؛ یهكنی مسافت تخمین

 قلقلكت احساسی رو بگو هیچ راستش ...كنهقوقو می قوقولی

 ؟دهنمی

و  سنگ زمین سر بكوبم الان هم كه دهمی قلقلكی : چرا! چنان دومی

 .بگیرم دندان به كلوخ

 .بده جواب احساساتت به : پس اولـی

. بخورم دشمن دیگر از آب قُلپ یك باز هم اینه ، جوابش: اهوم دومی

 نوشد.(می قمقمه)از 

 بزنه رو نیش ؛ زنبور هر جاتخرسی كلفتی پوست به : حقا كه اولـی

 !نیست خیالت عین

. ینرا یاد گرفته چزاندنش ها از زنبور فقطخوانده : شما درس دومی

 كند.(را رها می كشد، اسلحه)درد می

 هر نوشی ؟ بالاخرهببخشه رو مفت عسلش شناسیمی : زنبوری اولـی

شود.( میاز دور شنیده آواز خروسی ! )صدایشههمراه نیشی

 بیدار شدند. از خواب اهالی

چند  رند. وقتیمی خواب به دیگر دوباره ساعت و یك الان : ولی دومی

 توی یعنی...نچ، نچریزنمی ِ تهیهآتش آتشبار همزمان گروهان

 پا بشه به . قیامتیشهمحشر منفجر می گلوله جا؛ یك گُله هر یك

 .نبینی از آثارشان اثری كه

 ؟رسهمی و تو چی من ، بهمُنگل بكگنده : آخه اولـی

 ...ای هم من ! بهرسهمی وفات یوفادار بوده خیلی شما چون : به دومی

 .نمونه بانیدیده مدال شاید یك

رو  و چپت راست ؛ دستدستت دنمی و ذغال گچ : تو كه اولـی

 مسافتیگرای چه سواد اكابر، معلومه كوره ، با اون! ههبشناسی

 !نمونه باندیده )با پوزخند(. كنیمی محاسبه

ششصد  . همانپرچین ؛ ششدقیق مكرده را محاسبه : مسافت دومی

 نهاییمخابرة ...خخاوخ ...تشبار بودآ نقشه توی كه متری

 درآوردی تو روز اول كه . رقمینیست لازم گرا هم تصحیح

)با شهردار شد! ، بلكهانتخابات صندوق بیاندازه باباجانت بفرست

 محاسبه غلط !؟ از قصد مسافتیكرده تبانی شاید هم( سوظن
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در  ثابت هدف یك زیاد،براییا  صد متر كم !؟ بالاخرهیكرده

 به جفتش ، كهِ درهیا ته قله نوك به یا اصابت ؛ یعنیكوه كمركش

 .ارزهنمی مفت

. !؟ غلطهیرو شمرده هاتقدم . لابد دیشبستاشتباه ت: محاسبه اولـی

 .مستقیمه مسافت ، مهمیرفته اینطوری تو اینطوری

كار سرباز كهنه آد. وقتیكار می كار بهسرباز كهنه كه : اینجاست دومی

صد  . نهآبادیوسط ششصد متر، تخت ، یعنیپرچین شش گهمی

 صد متر كمتر. متر بیشتر نه

 كند.(می )نگاه. شهمی معلوم رود.(می دوربین سوی به )با عجله:  اولـی

 ؟كوش پَرحنایی خروس این پس

 ...یآی ...آخ پیچد.(خود می از درد به )دوباره : دومی

 دیگه دهن و پَر حنا، یه . دِیالا كُلكرو پیدا كردم صدا، خروسه: بی اولـی

 ساعتش سنج)زمان كشید. آها گردن ()مكث. آقا خوشگله بخون

 شنیده خروس خواندن بعد صدای ایدهد،  حظهرا فشار می

 چشم فشارد.از دوربینرا می ساعتش سنجزمان ارهشود. دوبمی

 محاسبه مشغول و كاغذی كند. با قلممی نگاه ساعت دارد. بهبرمی

 )مكث .در این ...... اینوچهل ضربدر چهارصد ...ممیز یك .(است

 .شیشصد متره درسته (كوتاه

 َتو درس مشق به ت، اگر حواساوراقی مهندس همین ...خ: آخ دومی

 یك هم دانشگاهكُنج بلكه ...سربازی فرستادَتنمی بابات بود كه

 !؟...و و خاطرخواهی آمده و كوكب ماه ، ناغافلبوده ایبركه

 !؟نداشتی سنجیزمان ساعت تو كه )متفكر(:  اولـی

 .چند فرسخیه انمدمی گوسفند از دور ببینم یك من ...یی: آی دومی

 ها كوهگلوله داری ؛ دوستگراز داری صفت اما خودت ()عصبی:  اولـی

 .بزنن رو شخم و دشت

 .خورده شخم با گلوله هم پیش سال بیست ...ییآی منطقه : این دومی

 .جنگه كاشتند بذر هرز همین توش كه هم : بذری اولـی

 از بچگی بشخصه خودم را بنده نفرما! این ورتو ز : زرت دومی

 .دانستممی

 چی پناهبی مردم این ؟ از جونكرده كورت چرا كینه : پس اولـی

 ؟داری پدركشتگی باهاشون ؟ مگهخوایمی

 ها كشتند.همین قبلی ؟ پدر مرا در جنگچی پس : نه دومی

 ها؟: كی اولـی

 ها.: همین دومی

 !؟ : كدومشون اولـی

 !شان، همهشانیكی ...: آخ دومی

 و فریاد در خود مچا ه درد و اشك میان . سرباز دوممكث  

 شود.او می به رسیدگی و مشغول او را خوابانده شود. او یمی

! )سر او را بر زانو ؛ پدرهاموناینجائیم انگیزه ما با یه : هر دوی اولـی

 مشدهاعزام ، منبگیری انتقام یاومده منتها تو داوطلب نهد.(یم

 .اعتبار كنم كسب براش

 كف گذاشترا نمی جانش اگر پدر من ...اوراقی شیكمت : اروای دومی

 كه نداشت شهریهیچ جا توی دست كف تو یك ، باباجاندستش

 ...یی. آیبشه اششهرداری انتخابات حالا كاندیدای

پدر  مث هاییمنصبصاب ، اگهچوپون دیگه رسهنمی : دِ عقلت اولـی

 پدر تو بخوادعلمدارش شد كهنمی عَلم ایاصلا" كینه نبودن من

 .باشه

 ...اتچی چی دونمنمی صاب بابای این (و زاری )با ضجه:  دومی

 .منصب: صاب اولـی

 كرد؟كار می چه قبلی جنگ ...َتمرده صاب ییی: وو دومی

كرد، می آبكاری سرنیزه ارتش سفارش به ش! كارخونه: آبكاری اولـی

 سیانور. سمی با محلول آبكاری

 نا د.()می ...سوختم ...آمد ...هوار : ای دومی
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رباز! بخور شاید س بخور كهنه گذارد.(او می دهان را به )قمقمه:  اولـی

 آرامش اینطور نشه ()زیر  بكرد.  افسونت زلال آب این

)او را . آرهمی پسر دوام پدر تا سربازی از سر باختن بسوآتش

)باتقلید . گیر بشیبخور نمك شهد شیرین از این كند.(می نوازش

 زنجیره این ، خر نشیپایین بیای از خر شیطون هم بلكهاو(   حن

رو نثار  جونت()با نفرت ...و بگیری رو گردن و خونخواهی خون

 آتشین و اسلحه آتیش دَم بدن آهن اینه افتخارشون كه كنی كسایی

 و خیزان زند، افتانمی ضجه، در حا یكهبرخاسته )دومی. بسازن

مولد  ماشین كه یش له تمدنی هایدنده بعد لایرود.( می تپه پشت

 گیرنده اوج هایضجه )صدای. ومسلسله و موشك و توپ تانك

 ؟ لحظهچیه خودت تصمیمرسد. با خود( می گوش به دومی

 )مهیای. بریزی رای صندوق رو به تعرفهبرگ ، وقتشهانتخابه

 برا جل توجهش سیمبی اثنا صدای شود، اما در همینمی رفتن

و  رفته سیمبی سوی به پاید و پاورچینرامی تپه كند. پشتمی

. بله ، بلهگوشم تیهو به زوبین زوبیندارد.( را بر می گوشی

 بله ...گوشم ، بهشهمی گزارش لانه نهایی، تصحیحنه نه( )مكث

 پرچین یه داری كه هاییپرچین ! بهكن ، یادداشتلانه تصحیح

 هفت آها، درسته ...گوشم به شد؟ تكرار كن ،مفهومكن اضافه

 اینگذارد.( را می )گوشی. شد تمام مفهوم ...اضافه ، یكیپرچین

 ناگهان سرباز دوم هایضجه )صدایسر.  پشت هایپل تكلیفهم

 بندد.(می را با عجله هایششود. بند پوتینمی قطع

 !زاییدم ایستد.(می بر بلندی دو انگشت بین ای)با سنگریزه : دومی

 .: مباركه اولـی

 ؟خوشگله امكرّه دهد.(می را نشان سنگریزه شده )نزدیك:  دومی

قد  این قد خرسه شننه كه تفاوت ، با اینشهننه : ریخت اولـی

 .خرچسونه

 عین ...نچ! نچنیست خوب من برای خنده خندد.(می )با بیحا ی:  دومی

شود.( میسیمبی پارازیت )متوجه !...ها آتش روی بریزی كه آب

 .شكست رادیویی سكوت

 .باشه وقتش : گمونم اولـی

جلو  با تانی . دومیشوند. سكوتمی اسلحه هر دو متوجه ناگاه   

 گیرد.می نشانه و یا و رو به را برداشته ، اسلحهآمده

 ؟پنجم ستون ِ وقتشه: وقت دومی

 شتر. ، عینایبد كینه : خیلی اولـی

 : شتر یا گراز؟ دومی

 .تهبیشتر برازنده خرس ببخشید، همون : نه اولـی

 شتر. گفتی كه : اول دومی

 .خرس هیبت ...گراز و شتر، خوی : كینة اولـی

 و آ! وحشم باغ بگو من همرتب : یك دومی

 !ما رو نداره دنیای وحشت كه تنها جاییه وحشباغ )متفكر(:  اولـی

 تعریف از من داری ؟ یعنیچه یعنی این اندازد.(بالا می )شانه:  دومی

 !؟كنیمی

 تنت به سرت كه سربازایی كهنه حتماً! تو از اون )با  بخند(:  اولـی

 .رزهامی

سرباز سر  ، كهنهریختینمی مرا حلق آب قمقمه اگر آن : خداییش دومی

 ارزید!نمی هم تنبانش به بود حالا سرش زا رفته

 سكوت یكباره سپس ...نیز خندد، دومیمی ابتدا او ی  

 در بیار! كند.(می او اشاره نیمتنه به )با سر اسلحه:  دومی

. آورد. مكثدر می از تن  باس با تردید، اما مطیع ی. او مكث  

. اشمچی ساعت به سپس ...كندمی او اشاره فانوسقه به دومی

 اندازد.او می سوی ها را بهآن یك به یك او ی

 ؟ای: حاضر آماده دومی
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 تپه بر بلندی كند. سپسمی نگاه آسمان و به سربرداشته او ی  

 صلیب ها را چونو دستبندد ها را میكشد، چشممی ایستد. آهمی

 گشاید.می

 !؟یور كشیده كه را هم هات: گیوه دومی

 ، قصد باز، با تردید زانو زدهاز مكثی و پس گشوده چشم او ی  

 را دارد. هایشبند پوتین كردن

 !تو گشاده پوتین به من ؛ پاینیست : احتیاجم دومی

 مانند.می خیره هم به  حظاتیایستد. برپا می دوباره او ی .مكث  

 گرد! ...: عقب دومی

 چرخد. دومیمی پشت به گشوده و با دستهای آرام او ی  

 دومی ناگهان .طولانی آید. مكثمی عقب گرفته نشانه كه همچنان

 اندازد.می زمین را با صدا به سلحهو ا ، نشستهاو كرده به پشت

 .و ناامنه مرز از امروز خطرناك و این ده : آن دومی

 من امثال برای زمونه (از مكثی چرخاند. پسسر می )آرام:  اولـی

 .ناامنه همیشه

 ها! نمانده وقتی ِ آتشبارانگروم : تا گروم دومی

 .دارم سراغ امن و گرم پناهگاه : یه اولـی

 آد.می دخلت اندازد.(بالا می )شانه:  دومی

 !همینه باشم كه : هر طرف اولـی

 كوتاه مكث  

بالا  دست را در كف بگرداند، سنگریزه روی كهآن )بی:  دومی

 !بخورم جُم ، نا ندارمجانننه مهچلّه كه من گیرد.(می

 ، از كنار دوربینرفته عقب آرام د سرباز اولبع .  حظاتیسكوت   

 شود.از نظر دور می تپه سوی نو از آ گذر كرده

خار  سوزاندیمرا می ریشه داشتینگرد.( را می )سنگریزه : دومی

 سپس كرده سر پرتاب پشت را به )آن. مثقالی ِ نصفخاری

 سوی )به ...خور وراجآش، چاك زد به هی اَكچرخاند.( میروی

 چه منگیرد.( را بالا می و عقرب را كشیده ، نخبند رفتهپشه

 نخ كه )همچنان! نیست بچه جا تره دیدم برپا دادم ؟ صبحدانممی

 چهكند.(می رود و نگاهمی دوربین سوی كشد بهمی دنبال را به

پیدا  بابات برای اعتباری عجب نچ! نچرهمی چاركُش جفتك

 ؛ بههیچشهشهردار نمی بابات آنجا پیدا بشه ات! جنازهكردی

، دارد. مكثبرمی از دوربین )چشم. كنننمی قبولش هم سپوری

 ؟ ها، سّمقرمساقكنیمی سیخ ؟ سرنیزهكنیمی عَلم دُم( عقرب به

 بدم ، امانپس نه كند.(می رترا پ نخ )با ترس ؟سیانوره تو هم

و  برده جیب به )دست؟ جرارهابلیس بزنی ؟ از پشترا ببُری امانم

حالا كند.( فرو می عقرب تن را به تفنگ سوزن ضربه با یك

 )متوجه ...داری ، توصد تا جانمننه فرموده ! بهنكن دلخوری

را  و گوشی رفته آن سوی شود. بهمی سیماز بی صدایی

 ...باردمی ، رعد سیاهزوبینشنیدم ...گوشم تیهو بهدارد.( برمی

 ...دارم ها كهدارد.( را برمی مچی )ساعت؟ كی ...شد مفهوم

 خلعتی ، ساعتداماد رفتم ساقدوشگریشخصی دورة خداییش

 نه ...بكنم لانه تصحیحباید  ، یعنینه( )مكث؟ ؟ آماده!... چیگرفتم

. بكن كم یكی داری كه هایی! از پرچین؟بنویسبابا كجا شده

 و نبات ، نقلآها آها حاضرم ...باریكلا های ...كم شد؟ یكی مفهوم

كند.( می نگاه گذارد و با دوربینرا می )گوشی. تمام شنیدم بریز!

 احساس صد متر كمتر. بعد بگوِ شما؛ و كوكب ِ ماهپیشكش ماین

 كنیحالا باور میدارد.( برمی از دوربین )چشم! شهنمی سر من

 بینی )با  مسآ، ...آ . ولیزنبور عاجزه ؟ از نیش...چی هم خرس

 حفاظبی ، تنها جایكلفتپوست آن جا، پوزه یك این فقط خود(

 به با خرسندی ) .زبونه زنبور از چزاندن كه اینجاست خرس

آتشبارها  غرش خندد. با صدایمی دلانهو ساده دوخته روبرو چشم

 ( شود.میغرق در تاریكی كممک نور، صحنه و كاهش

 77 فروردین


